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 چكيده
و مكاتب كلامي پديد آمده در كلام تشيع، مكتب ها  ترين گرايش يكي از مهم
م (سط خواجه نصيرالدين طوسي اين مكتب كه در قرن هفتم تو. كلام فلسفي است

و )  ق726م ( حليّ هعلامّو مانند اتأسيس گرديد، در ادامه توسط پيروان )  ق672
 تبديل به جريان ،بسط و گسترش يافت و در اندك زماني)  ق1072م ( فياض لاهيجي

 ي هاز ارائ در صدد آنيم كه پس ،در اين مقاله. غالب و حاكم در كلام شيعه گشت
كلامي لاهيجي، هاي  نگاشتهدقيق و جامع از كلام فلسفي، با توجه به تعريفي 

 از جمله استفاده از اصول، قواعد و ،اين مكتب كلاميهاي  و ويژگيها  ملاك
شناخت . اصطلاحات فلسفي در تبيين مباحث كلامي را بازشناسي و معرّفي نماييم

اين متكلّمان كلامي اي ه  در تجزيه و تحليل آرا و انديشهصو خصائها  اين ويژگي
  .مكتب از اهميت فراواني برخوردار است

فياض  -4 ،كلام فلسفي -3 ،اصول و قواعد فلسفي -2 ،شيعه -1 :ي كليديها واژه
  .لاهيجي

     

 مقدمه. 1
گوناگوني مواجه بوده هاي  كرد رويبا همواره  ،علم كلام در سير و تطور تاريخي خودش

و ها   مكاتب، نظام،كنون ثات كلامي در قرون نخستين تامباح درگيري آغازاز . است
ملل و نحل هاي  در كتابها  شرح آنمختلفي در اين علم پديدار گشته است كه هاي  گرايش

 ، طبيعيطور  بهمختلف و گاه متضاد هاي  ها و گرايشكرد روي اين .تفصيل آمده است به
 كهاي  هبه گون ،ستائل كلامي داشته اموضوعات و مسدر را متفاوتي هاي  داد نتايج و برون
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كلامي مكاتب مختلف را هاي   و انديشهياري از اختلافات موجود ميان آرا بسي هتوان ريش مي

و ها  بر اين اساس، شناسايي و تبيين گرايش .به مباحث اعتقادي دانستها  كرد رويدر تنوع 
 علم كلام ي هفلسف در  از مباحث اصلي و بنيادين،آوردهاي موجود در علم كلام روي

 از اهميت ،كلاميهاي  و ديدگاهها   در تجزيه و تحليل انديشه، بدون شكشده،برشمرده 
  .بسزايي برخوردار است

هاي  ترين گرايش يكي از مهم ناساييبه قصد معرّفي و شو  در همين راستا اين مقاله
در كنار كلام فلسفي  .تدوين يافته است »كلام فلسفي«به نام گرفته در كلام شيعه  شكل

اين مكتب . آيد  ميكلام عقلي به حسابهاي  زيرمجموعهو ها  شاخه يكي از ،كلام جدلي
)  ق672م ( به دست خواجه نصير الدين طوسيطور مشخّص در قرن هفتم و   كه بهكلامي 
كلام شيعه  يكي از دو گرايش عمده و اساسي در ،كنون  تا از آغاز تأسيس،گذاري شد بنيان

 كلامي كرد روياين  . استگذاشتهفكري شيعه هاي  و تأثيرات بسيار مهمي بر جريان دهبو
م (و ابن ميثم بحراني )  ق726م ( حلّي ه از جمله علاّم،پس از خواجه، توسط پيروان او

با . اعتلا يافت ) ق1072م ( عبدالرزاق لاهيجيملاّهاي  گسترش يافت و با تلاش ) ق699
دهي اعتقادات  گيري و جهت  در شكلفلسفي بارزي كه مكتب كلام وجود اهميت و نقش

ق مستقلّي در خصوص شناخت  تحقي، تا به حال،شيعي معاصر داشته استهاي  و انديشه
 در پژوهش ،رو از اين. استانجام نشده  كلامي و مميزات اين مكتبها  ويژگيو تشريح 

جا كه آثار  از آنهمچنين  .باشيم  ميها و مشخّصهها  معرّفي اين ويژگي در صدد ،حاضر
شده در سنّت كلام   نگاشتهكتب كلاميِهاي   برترين نمونهي هكلامي لاهيجي در زمر

 عنايت بهتوجه و با  اين مكتبهاي  و ويژگيها  بررسي ملاك، شود  ميشناختهفلسفي 
  .پذيرد  ميتأليفات او صورت

  

  كلام فلسفيتعريف  .2
مختلفي ارائه شده هاي  تعريفهمانند علم كلام،  ،يز ن»كلام فلسفي« اصطلاح براي

 را  تعريف مختار خود، در پاياناين تعاريف اشاره كرده، ترينِ مهم به ، در اين قسمت.است
  .كنيم  ميبيان

تر،  به بيان دقيق. كلام فلسفي فصل مشترك علم كلام و فلسفه است«:  معتقدندبرخي 
 از يك دستگاه في، در تبيين، تحكيم و دفاعمعرفتي است كه با استفاده از روش فلس

 به قلمرو فلسفه ، از حيث روش»كلام فلسفي«بنابراين . كوشد  مياعتقادات ديني خاص
    .)7: ص، 8( » به قلمرو علم كلام،تعلقّ دارد و از حيث غايت
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يك رهيافت  صرفاً، بلكه نبوده مغاير با كلام سنتّي »كلام فلسفي«،  ديگر بعضي نظربه
يك ها و مباني  فرض  پيشقبول متكلّم با ، كه در آنشود  ميمحسوب به علم كلام خاص

تبيين و تحليل  براي ، يعني استدلال عقلي و فلسفي،خاصاي  ه، از شيودين خاص
  .شود  ميمند بهرههاي ديني  آموزه

ن و قرآ( از جمله متن دين ،هاي ديني  متكلّم به آموزه،در كلام فلسفي ،به عبارت ديگر
از اين  .تحليل و تبيين وي عقلاني و فيلسوفانه استو  نگرد  از منظر فلسفه مي،)سنّت
 پذيرفتن ا وجه افتراق آنكند، ام ي دين شباهت پيدا مي  كلام فلسفي به فلسفه،منظر
در كلام  عاد و نبوتمبدأ و ماصول مانند  ،م و قطعي دينسري مباني و اصول مسلّ يك

نظر از   هاي ديني با قطع به تبيين و تحليل گزاره دين، ي هر فلسفكه د حالي در،فلسفي است
 خود را در مقام تحليل، به ،فيلسوف دين. شود ها پرداخته مي فرض صدق و حقّانيت آن پيش
 به تحليل دين و ديني اصطلاح از منظر برون كند و به  و آييني خاص مقيد نميمبنا

خلاف علم كلام  رد آن منجر شود، بر  وي به نقد وبسا تحليل  و چهپردازد هاي آن مي آموزه
 و تمام سعي  گرفتهفرض هاي آن را پيش انيت دين و آموزه كه نخست صدق و حقّ،و متكلّم

  .)29: ص، 14 (دارد  ميو تلاش خود را براي دفاع از آن مبذول
 كه است توصيفي و تقييدي ي قيد،»كلام فلسفي« قيد فلسفي در تعريف ،سان بدين

در عين . كند م فلسفي را از كلام سنّتي در روش بحث و نوع نگاه به دين متمايز ميكلا
 كلام فلسفي ، بنابراين.ي آن التزام به مباني ديني است  كه لازمه،داند  خود را كلام مي،حال

 از آن متمايز و به ، در روش استدلال و تبيينفقطبا وحدت در موضوع و غايت علم كلام، 
  .)30: ، صهمان( كند پيدا ميفلسفه قرابت 

 معرفتي است كه با »كلام فلسفي«: ديگري گفته شده است كهمشابه در تعريف 
 به تبيين و تحكيم و دفاع از ،هاي فلسفي و با استفاده از روش آن استفاده از ويژگي

ضوع و غايت، با علم و بنابراين كلام فلسفي در م.پردازد ميهاي نظام اعتقادي خاص  آموزه
 اما در روش استدلال و چگونگي تبيين مباحث و دفاع  شريك و همراه است،لامِ متداول،ك

البتّه اين نكته را بايد به خاطر  . به قلمرو فلسفه تعلقّ دارد،ها، از آن متمايز بوده از شبهه
بلكه  مقصود از فلسفي شدن كلام، حذف كلام يا هضم كليّ آن در فلسفه نيست،داشت كه 

متكلمّ  يعني با معيارهاي فلسفي توجيه شود؛ هاي اين علم است كه هدفمنظور اين 
 به بررسي و ،و با مبناي فلسفي ابزارهاي لازم را براي انجام وظايف خود از فلسفه وام بگيرد

عاي متكلمّان را  مد،هاي كلامي بپردازد و به تعبير ديگر، به روش فيلسوفان تبيين گزاره
    .)290: ص، 5( اثبات كند
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 در كلام فلسفي، هدف كه اينند و آن ا اكشتريك وجه ااراي تمامي اين تعاريف د

 ه به نظرلبت ا. با استفاده از روش فلسفي استخاص معتقدات يك دين تشريحتبيين و 
كارگيري روش فلسفي در كلام فلسفي  هه بر بصرفاً تكي ، مذكوررسد كه در توصيفات مي

ندي از اصطلاحات و قواعد فلسفي را نيز بايد از ديگر م است، اما علاوه بر آن، بهره
    . به حساب آوردكلام فلسفي هاي  ويژگي

  :چنين تعريف نمود توان كلام فلسفي را اين  مي، به نظر نگارندهبنابراين
مباحث كلامي با استفاده  ،كلام فلسفي گرايشي است در نگارش علم كلام كه در آن«

   .»شود  مي تقرير و تبيين،و در قالب روش استدلال برهانياز اصطلاحات و قواعد فلسفي 
در . گردد  ميبا عنايت به تعريف مذكور، تمايز كلام فلسفي از كلام عقلي نيز آشكار

 اثبات مدعيات ديني  هدف، زيرا در كلام نقليلي در برابر كلام نقلي قرار دارد،واقع، كلام عق
 مقصود اصلي ،كه در كلام عقلي  درحالي،يات است يعني قرآن و رواه نقليي هبر اساس ادلّ

باشد  ميعقلانيهاي  عيات ديني بر مبناي استدلالاثبات مد .كلام عقليخود م واقعقسم  
 ،بودهسمي از كلام عقلي بنابراين كلام فلسفي ق.  براي كلام جدلي و كلام فلسفي،شود مي

  در آناز كلام جدلي از كلام فلسفي نيزمتيوجه ا. يا سنّتي قرار دارددر برابر كلام جدلي 
  و همچنين روش برهاني استفادهقواعد فلسفي ، از اصطلاحات وت كه در كلام فلسفياس
     .هايي وجود ندارد  چنين ويژگي، در كلام جدليكه آن   حال،شود مي

  

   كلام فلسفي در تشيعي هپيشين .3
ده از اصطلاحات و قواعد فلسفي و بيان شد كه در كلام فلسفي، مباحث كلامي با استفا

 اگر معيار فلسفي بودن كلام بنابراين. شود  ميل برهاني تقرير و تبييندر قالب روش استدلا
  : كه در آنبه حساب آوريم كلامي را فلسفي يعني ،شرط با هم بدانيمرا تحققّ اين سه 

  ؛استفاده شود دفعاتبه از اصطلاحات فلسفي  .1
  ؛كار گرفته شود همواضع كلامي، اصول و قواعد فلسفي ب در تثبيت و تبيين .2
  . روش استدلال برهاني باشدروش اثبات مدعيات كلامي. 3

گذار سنّت كلام فلسفي را در تشيع، خواجه نصيرالدين    بايد بنيان،در اين صورت
 در  كلام شيعه را، براي نخستين بار،تجريد الإعتقاد بدانيم كه با نگارش ) ق672م (طوسي 

    .قالب فلسفي تقرير و تبيين كرد
البتّه اين بدين معنا نيست كه پيش از خواجه، هيچ متكلمّي در نگارش مباحث كلامي 

 استفاده از مصطلحات فلسفي .كرده است از اصطلاحات فلسفي يا روش برهاني استفاده نمي
م (  شيخ مفيد،البراي مث .خورد  ميآثار متكلمّان متقدم بر خواجه نصير نيز به چشمدر 
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 »باب القول في اللطيف من الكلام« را با عنوان فصلي، اوائل المقالاتدر كتاب )  ق413

پرداخته و هم به مباحثي  هم از اصطلاحات فلسفي استفاده كرده ،آورده است كه در آن
ه  وي ب،اما با اين وصف .)40:، ص22(اند طبيعيات مطرح شدهكه بعدها در امور عامه و است 

 زيرا به طور اثبات دعاوي كلامي بهره برده است،ندرت از اصول و قواعد فلسفي در راستاي 
 ،به همين جهت. طبيعي در آن عصر، هنوز متون و مباحث فلسفي رايج و شايع نبوده است

  .    كلام فلسفي به شمار آوردي هتوان آثار كلامي شيخ مفيد را از گون نمي
همانند ابوسهل  ،ها كه در ميان متكلمّان شيعي، نوبختي برخي معتقدند ،با اين حال

 5م قرن (و ابواسحاق ابراهيم بن نوبخت )  ق310م (، ابومحمد نوبختي ) ق311م ( نوبختي
  .)288: ص، 5(آيند   ميشمار  آغازگر كلام فلسفي به،)ق

و قواعد  در دوران نوبختيان نيز مباحث و اصول كه اينرسد با توجه به   مياما به نظر
 كلام فلسفي به شكل مصطلح ز تدوين نشده و متداول نگشته بود، اسلامي هنوي هفلسف

  . خودش، در آثار كلامي نوبختيان ظهوري نداشته باشد
 ذكر شد، آغازگر سنّت كلام فلسفي در شيعه، خواجه نصيرالدين كه نا چن،در واقع
 ابن سينا و ء داشت و شارح آراي مشّاي ه فراواني بر فلسفي هاو كه خود احاط. طوسي بود

رفت،   ميوي در برابر ايرادات و شبهات غزّالي و فخر رازي به شمارهاي  مدافع انديشه
توانست با استعانت از تفكّر فلسفي خود، به تبيين مباحث كلامي بپردازد و با تأليف 

گزين كردن  ياو با جا «.گذاري كند ، مكتب كلام فلسفي را در تشيع پايهتجريد الإعتقاد
جا كه امكان داشت فلسفي كرد و از اين  برهان به جاي جدل و سفسطه، علم كلام را تا آن

رفت علم كلام كمك كرد، بلكه توانست فلسفه را نيز از انزوا و  تنها به پيش طريق، نه
 توجهي بر احيا و گسترش شايانو از اين رهگذر، تأثير ) 12: ص، 1( »مهجوري خارج كند

  .  فلسفي در جهان اسلام بگذارد-عقلانيتفكّر 
 او را در ي هطريق)  ق726م (  حلّيه يعني علامّ،پس از خواجه، شاگرد و شارح آثار وي

 ، اگرچه علاّمه، بر خلاف خواجه، در اصل؛نگارش و تحرير مسائل كلامي به خوبي ادامه داد
 و در اقتباس انوي بود امري ثمتكلمّي بود كه تأثّر او از مفاهيم و اصطلاحات فلسفي،

اش  كلاميهاي  كرد تا مغايرتي با انديشه  ميموضوعات فلسفي، نهايت احتياط را رعايت
 در مقايسه با و لذا در اختلاط فلسفه با كلام، خواجه تأثيرگذاري بيشتري نداشته باشد
   .)248: ص، 3( علاّمه داشت

از )  ق826م (  مقدادو فاضل ، شاگرد ديگر خواجه،) ق679م ( ابن ميثم بحراني
آيند كه مكتب كلام فلسفي خواجه را پذيرفته بودند و در   ميشمار  متكلمّان ديگري به

از سبك خواجه در تقرير ، ههيلإلاللوامع ا و قواعد المرام مانند ،تأليف كتب كلامي خود
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اض و في)  ق1051م (در ادامه، اين مكتب به دست ملاّصدرا . مباحث كلامي پيروي كردند

  .، اعتلا يافت و به اوج خود رسيدتجريد، شارح متأخّر ) ق1072م ( لاهيجي
 بلكه بر كلام اهل گذار نبود، بر كلام شيعه تأثيرفقط مكتب كلام فلسفي خواجه نصير

اي  هسنّت نيز تأثيرات شگرفي گذاشت و در ميان متكلمّان آنان، پيروان فراوان و برجست
 پيدا كرد كه مقاصدشارح )  ق792م (  و تفتازانيمواقفشارح )  ق812م ( همچون جرجاني
 تحرير ي ه به رشتتجريد الإعتقاد را به سبك شرح مقاصد و شرح مواقفبه اقتفاي از او، 

 . درآوردند

ها پيش از  البتهّ بايد به خاطر داشت كه كلام اهل سنتّ اعم از اشاعره و معتزله، مدت
)  ق505م (كلام اشعري نخست به دست غزاّلي . ود با فلسفه آميخته شده ب،خواجه نصير
،  نهايه الاقدام في علم الكلامدر )  ق584م( شهرستاني ، بعد از او.)44: ، ص25( فلسفي شد
، به ابكار الافكاردر )  ق621م(الدين آمدي    و سيف،المحصلدر )  ق606 م(فخر رازي 

ها را به   آنز جمله ذهبي و ابن حجرتشرعّه و اكلام را با فلسفه درآميختند كه ماي  هگون
 كلام به ، به نحو آشكاري،بعدها و در عصر ابن خلدون. هاي فلسفي منسوب كردند گرايش

المواقف مؤلف كتاب )  ه756(فلسفه نزديك شد و سرانجام در زمان قاضي عضدالدين ايجي 
  ).278: ص، 5(فلسفي يافت اي  هاين علم به طور كلّي صبغ، في علم الكلام

برده، غزاّلي و فخر رازي نقش بيشتري در جريان فلسفي شدن علم  در ميان افراد نام
 كساني هستند كه براي ترين مهم نخستين و اين دو انديشمند اشعري«. اند كلام داشته

زبان فلسفه اشاعره، از نيروي استدلال استفاده كردند و با هاي  ترويج و گسترش انديشه
  .)223: ص، 1( »سخن گفتند

نهايت  به ه، فخر رازي بنيان نهاد رابرخي معتقدند كه مكتب كلام فلسفي در اهل سنّت
   .)396: ص، 4( رساندقدرت و كمال 

 فخر رازي سخني دور از صواب اگرچه تأسيس مكتب كلام فلسفي در اهل سنّت توسط
نستن دست دانشمند ري دا  هگمان به اوج  قدرت و كمال رسيدن اين مكتب را ب  بينيست،

 يك مكتب كلامي رسمي در ميان ي منزله   بلكه پيدايش و تعالي كلام فلسفي بهخطاست؛
  .  خواجه نصير بدانيمهاي  اهل سنّت را بايد تحت تأثير آثار و انديشه

  

  فلسفيعقلي و كلام هاي  و ويژگيها   ملاك.4
توجه به كلام فلسفي با هاي  و ويژگيها   در پي تعريف و تشريح ملاك،در اين بخش

كلام هاي   شاخصهي مثابه  به،معيارهايي كه در ادامه. آثار كلامي فياض لاهيجي هستيم
 در اين سبك ،شوند كم و بيش در تمامي كتب كلامي نگاشته شده  ميفلسفي معرّفي
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 و مناط فلسفي بودن دسته از كتب وجه مشترك اين ،كلامي وجود دارد و به عبارتي

 ما بر لاهيجي و آثار وي به هيچ وجه به معناي تأكيدوجه و ت .شود  ميها شناخته آن
باشد، بلكه اين امر  به وي نميموجود در آن هاي  و ويژگيانحصار يا اختصاص اين مكتب 

 كهبل ، مروجان مكتب كلام فلسفيترين مهم بدين جهت است كه او يكي از صرفاً
ها  برخي از اين ويژگيمكن است ماگرچه . آيد  ميدر تشيع به حساببارزترين مدافع آن 

در ها   اين خصيصه،كلامي ديگر نيز وجود داشته باشدهاي  يافته به سبك در كتب نگارش
اين هاي   وقتي در كنار ديگر ويژگي،علاوه  و بهاند  بيشتري داشتهي هسنتّ كلام فلسفي جلو

  .آيند  ميابكلام فلسفي به حسهاي   از مختصات نگاشتهقرار گيرند، فقطمكتب كلامي 
طور طبيعي در برخي  ه ب،آيد  ميشمار  از كلام عقلي بهاي  هجا كه كلام فلسفي گون از آن
مشترك هاي   در ابتدا به ويژگي، به همين جهت.با كلام عقلي مشترك استها  از ويژگي

مختص هاي  و شاخصهها   معيار،شود و در بخش بعدي  ميميان كلام عقلي و فلسفي اشاره
     .گردد  مي فلسفي ذكربه كلام

  مشترك ميان كلام عقلي و فلسفيهاي  ويژگي .1. 4
 عقلـي و  كـلام   هاي     شاخصه ترين  مهم از   :  نقلي ي  ه حداقلي از ادل   ي  ه استفاد .1. 1. 4

گيري از روايات و     در اين سنّت كلامي، بهره    .  نقلي است  ي  ه حداقلي از ادلّ   ي  هفلسفي، استفاد 
 ـ خـورد   مـي  عقيدتي به ندرت به چـشم بات آرايها براي اث استناد به آن   ي ه و در مقابـل، ادلّ

در ايـن مكتـب، اگـر از        . در اثبات مواضع كلامي دارنـد     اي    هفلسفي و قواعد عقلي سهم عمد     
 ـ  تأييـد آيد، اغلب در مقـام        مي احاديث و روايات هم نقلي به ميان        عقلـي و  ي ه و اعتـضاد ادلّ

  .فلسفي است
 حداقلّي از دلايل نقلي، استناد به احاديث براي ي هز استفادت كه منظور ما ا اس بديهي

 هم بتوان از دلايل عقلي و ،ها اثبات مدعيات كلامي در مباحثي است كه براي اثبات آن
 اما در موضوعاتي مانند تعداد و تفاده كرد، نقلي اسي همند شد و هم بتوان از ادلّ فلسفي بهره
ها فقط از طريق دلايل نقلي  ست كه اثبات آن ا اي گونه  ه به كه طبيعت مسأل،)ع(تعيين ائمه

هر  تفاوت چنداني نبوده، ،كلام فلسفيشود، بين كتب كلامي سبك كلام نقلي و   ميميسر
  .جويند  ميدو دسته به اخبار و احاديث تمسك

او در سرتاسر . شود  ميوضوح ديده  مذكور در آثار كلامي لاهيجي نيز بهي هشاخص
شاره كرده است و در اين موارد ا) 337: ، ص19( فقط به سيزده روايت،شوارق الإلهام كتاب
 ،نيز گوهر مراد در. آن بوده است  مطلبي يا استشهاد برتأييد به منظور صرفاً ذكر روايات هم

 بيشتر است، بخش اعظمي از اين روايات مربوط به شوارقاز اگرچه تعداد روايات منقول 
و علاوه بر آن، روايات منقول در موضوعات ديگر نيز اغلب در است  بوده مباحث نقلي امامت
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 وضع به هم ايمان ي هسرمايدر . اند  دلايل عقلي و فلسفي ظاهر شدهتأييد و تأكيدنقش 

  . استناد به روايات چندان چشمگير نيست، در آنهمين منوال بوده،
كلام هاي  ر از ويژگييكي ديگ: احاديث تسامح و تساهل در نقل و نقد .2. 1. 4
ست كه در اين سبك از نگارش مباحث كلامي، نقل و نقد احاديث با تساهل و  ا آنعقلي

شود   مي اندك رواياتي هم كه نقل،طور معمول  هگونه متون، ب در اين. پذيرد  ميتسامح  صورت
 به يديتنها تق  در اين كتب، نه.عموماً به دور از هر گونه نقد و سنجش متني و سندي است

ها وجود ندارد، بلكه در نقل متن روايات نيز  ذكر راويان احاديث و دقتّ در جرح و تعديل آن
  .شود  ميگاه تسامحات فراوان ديده

  متعدد، احاديثي كه در اين كتب و ديگر كتب اضعشايد به همين جهت است كه در مو
در نظر نويسندگان . ت از سنخ احاديث ضعيف و موضوع اسشود  ميفلسفي و عرفاني وارد

، متون فلسفي و كلام فلسفي، بررسي سند و روات روايت از اهميت چنداني برخوردار نيست
اين دست از .  توافق و تطابق متن حديث با قواعد و اصول فلسفي استبلكه آنچه مهم است

 ي هم كه روايتي با اصول فلسفي ناسازگار است، به ندرت بهقعنويسندگان حتيّ در موا
ست كه در كتب مكتب كلام نقلي، مؤلفّان  ااين در حالي. پردازند  ميسنجش و نقد سندي آن

اند و هم به  تري هم به نقل روايات داشته اند، توجه افزون  كه نوعاً خود محدث نيز بوده،ها آن
توجه   ذكر سند احاديث و بررسي آن نيز اغلب بيدر خصوص ،گذشته از اين .ها درايت آن

  .اند هنبود
 ،براي نمونه. شود ميهايي شناسايي كرد روي چنين ،كلامي لاهيجيهاي  در نگاشته

الأرواح جنود مجنّده، فما تعارف منها ائتلف و «: وي در بحث از حدوث نفس به احاديث
و تنافي معناي ظاهر » خلق اللّه الأرواح قبل الأبدان بألفي عام«و » ما تناكر منها اختلف

وجه   اما به هيچكند،  ميها تأويلاتي را ذكر  در توجيه آنارف فلسفي اشاره كرده،ها با مع از آن
  .)171: ، ص16(شود ها نمي متعرضّ بحث سندي و سنجش آن

از متكلّماني است كه اين اخبار را با دقّت ) 1110م ( مجلسي ي هدر مقابل، علاّم
  .)24: ، ص9، ج21(دكن  مي سند آن نقلي مضاعفي هم در متن حديث و هم در سلسله

و ) 413م ( همچون شيخ مفيد يي)گرا نه فلسفه( گرا افزون بر اين، حتّي متكلمّان عقل
 ،ها با قواعد عقلي در تعارض است نيز روايات مذكور را كه به نظر آن) 436م (سيد مرتضي 

:  ص،23(اند ها تصريح كرده با وسواس زيادي نقل و نقد نموده و به ضعف سندي و دلالي آن
  .)30: ، ص4، ج11 و 52

كلام هاي  بيان شد كه يكي از شاخصه: اعتقاد به عدم حجيت خبر واحد .3. 1. 4
در اين مكتب .  روايات است،خاصطور    نقلي و بهي ه حداقلّي از ادلّي ه استفادفلسفي
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  دلايل عقلي و فلسفي صورتتأييدگيري احاديث صرفاً به منظور كار هكلامي، نقل و ب

مندي از  به عبارتي، بهره. شود  مي و به ندرت مستند عقيده و رأيي كلامي واقعگيرد مي
  . در مقام استشهاد است نه استنادفقطروايات و احاديث در اين مكتب، 

مبحث .  شايد يكي از دلايل اين امر را بتوان اعتقاد به عدم حجيت خبر واحد دانست
گسترده و پيچيده است و در جاي هاي  حجيت يا عدم حجيت خبر واحد يكي از بحث

 آنچه ،اما در اين مقام. ددرگمناسب خود بايد ابعاد مختلف آن تحقيق و بررسي 
در  ، ديدگاه لاهيجيخاصمسلك، و به طور   ديدگاه متكلّمان عقلي بررسي استي هشايست

 او از  تقرير و تبييني ه اين ديدگاه چه تأثيري در نحوكه اين و خصوص اين موضوع است
  .مسائل كلامي داشته است

ث و  احاديي هشود كه داير  مي سببفرض عدم حجيت خبر واحد ست كه پيش  ابديهي
 اخبار متواتر و خبرهاي فقط زيرا بر طبق اين عقيدت، اخبار معتبر بسيار محدود شود،

 به ،ز اين روا.  از اعتبار و  حجيت لازم برخوردارند باشد قطعيهي هواحدي كه مقرون به قرين
 در مقام استدلال بايد به منابع معتبر ديگر ،طور طبيعي  ، بهپذيردليل كمبود روايات استناد

لايل عقلي و فلسفي افزايش  استعمال د،در نتيجه. مانند ادلّه و براهين عقلي روي آورد
  .يابد  مي نقلي و روايات كاهشي ه در عوض، استناد به ادلّيافته،

حجيت خبر واحد در اصل، ويژگي كلام نبود  لازم است كه اعتقاد به  اين نكتهيادآوري
 يعني كلام فلسفي و كلام جدلي ،، كه بالتبَع، در هر دو قسم آنشود  ميعقلي محسوب

 در ،كلام فلسفيهاي   يكي از ويژگيي مثابه بيان اين مطلب به. خورد  مي به چشم،)سنّتي(
  .     قسمي از كلام عقلي است از اين حيث است كه كلام فلسفي ،واقع

  قطعيه نباشدي هبه نظر منكران حجيت خبر واحد، خبر واحدي كه محفوف به قرين
 و استناد و اعتماد به دليل ظنّي در امور اعتقادي به آور است علم نبوده، بلكه فقط ظنمفيد 
 كه در ،هر اهل ظاي هپس از اشاره به سير)  ق436 م(سيد مرتضي . وجه جايز نيست هيچ

كند كه خبر   ميتأكيد ها پرداخته،  به نقد آن،جويند  مياصول دين به خبر واحد استناد
  :واحد در اصول اعتقادي حجت نيست

العدل و النبوه و  إنّ هؤلآء بأعيانهم قد يحتجون في اصول الدين من التوحيد و «
: ، ص1 :، ج10(» جه في ذلكالإمامه بأخبار الآحاد، و معلوم عند كلّ عاقل أنّها ليست بح

211.(  
 گراي اماميه به ترين متكلمّان عقل  كه از بزرگ،نيز)  ق413م(استاد وي شيخ مفيد 

اي  هداند كه به جهت وجود قرين  مي در صورتي جايزفقطآيد، عمل به خبر واحد را   ميشمار 
 و در غير ل شودطب آن، قطع به صحت خبر حاصها، براي مخا عقلي يا عرفي و يا غير اين
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 او در اين خصوص تصريح. داند  عمل به آن را صحيح نمي، آن را حجت ندانسته،اين صورت

  : كند كه مي
أما خبر الواحد القاطع للعذر، فهو الذي يقترن إليه دليل يقضي بالناظر فيه إلى العلم «

ربما كان  ف؛ وربما كان شاهداً من عر ربما كان الدليل حجه من عقل؛ و بصحه مخبره؛ و
اجماعاً بغير خلف؛ فمتى خلا خبر واحد من دلاله يقطع بها على صحه مخبره، فإنّه كما 

  .)193: ، ص24( »موجب علماً ولا عملاً على كل وجهقدمناه ليس بحجه؛ ولا 
 قطع پيدا كردن به ،كند كه در امور اعتقادي  مي نيز خاطر نشاناوائل المقالاتهمو در 
  :ز نيستخبر واحد جاي

 و لا يجوز لأحـد أن يقطـع بخبـر           و لا العمل بشيء من أخبار الآحاد      إنّه لا يجب العلم     «
الواحد في الدين إلاّ أن يقترن به ما يدلّ علي صدق راويه علي البيان و هذا مـذهب جمهـور               

  .)57: ، ص22( »الشيعه
 حد محسوببر اين مبنا، در مسائل كلامي، استناد به بسياري از احاديث كه خبر وا

 قطعي، علم به مضمون ي ه وجود قريني ه در صورتي صحيح است كه به واسطفقط شوند مي
ـ  روست و گاه نيز متعذّر است هاغلب با مشكل روباي  هيافتن چنين قرين. ها پيدا كنيم آن

 ممكن است در تشخيص وجود يا قطعي بودن ، در مقام عملكه ايننظر از   البتّه صرف
 ، بنابراين طبيعي است كه در بسياري از مواضع ـحاتي صورت پذيرد تساماي هقرين

 خواجه ، همانند شيخ مفيد، سيد مرتضي وگرا گونه كه در آثار كلامي متكلمّان عقل همان
 يك اعتقاد جايز ي ه دليل و مستند اوليي مثابه  استفاده از حديث را به،شود  مينصير ديده

  عقل و براهين عقلي استناد كرده،اشيم به منابع ديگر مانند ناچار بدانسته، براي اثبات آنن
  .مند شويم  ديگر ادلّه بهرهتأييداز احاديث صرفاً در مقام 

و آن را است گرا، حجيت خبر واحد را نپذيرفته  لاهيجي نيز مانند ديگر متكلمّان عقل
  :يه باشد قطعي ه همراه با قرينكه آن مگر ،)401: ، ص16(داند   ميفقط مفيد ظنّ

وم باشد يا به تواتر و دلالت ظنّيه گاه باشد كه مقترن شود به قراين و احوالي كه معل«
»  لا محاله، مفيد قطع تواند شد، قطعيه باشدي ه و چون مقرون به قراين معلوميا به عقل

  .)402 :همان، ص(
او در . ر باشندآو  كه قطعپذيرند در صورتي استنادفقطبنابراين از منظر فياض، روايات 

  :كند  مي تقسيم ها را به دو دسته  آن، معرفتيي هبحث از ادلّ
 ،رو  كنند و از اين  بر ثبوت مطلوب دلالت مي، كه بدون وساطت سمع،ي عقلي  ادلّه.1

  ها عقلي است؛ تمام مقدمات آن
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 سمعى ها مقدمات آن  خواه تمام كه دلالتشان به وساطت سمع است، سمعي،ي ه ادلّ.2
  .)400: ، ص16( عقلى و برخي ديگر نقلي برخي و خواه باشد

 زيرا يكي از ،وجود ندارد باشد سمعى مقدماتش ي سمعي، دليلي كه تمام در ميان ادلهّ
ماتعقل ممكن است  از راهفقطرسول است، كه  صدق به علم اين مقد.  

  :سمعى نيز خود بر دو گونه است دليل 
يات يا  آن از ضروري هت كه يكي از مقدمات سمعيدليلي اس:  دليل سمعي ظنّي.1

ست كه يكي از مقدماتش نه  اگونه كه دليل ظنّي عقلي آن  همانمنتهي به ضروريات نباشد،
  . نه منتهي به ضروري باشد، بلكه از مسلمّات يا مشهورات و يا امثال آن باشد ضروري و

سمعي يا از ضروريات دين ي  در دليل سمعي قطعي، مقدمه:  دليل سمعي قطعي.2
ست كه جميع  اكه دليل قطعي عقلي آن شود؛ همچنان است يا منتهي به ضروري دين مي

 سمعيه، مسائل در قطع از اگرچه مراد. مقدماتش از ضروريات يا منتهي به ضروريات باشد
 به  يقيني هفادا كه است آن عقليه ادلّه در قطع از مراد زيرا است، عقليه ادلّه در از قطع غير

 جزم مفيد ست كه اآن سمعيه، ي هادلّ در قطع از مراد ولي كند، الأمر نفس در مدلول ثبوت
اين  الأمر است، نفس در ثبوت مستلزم دينْ در ثبوت اگرچه دين باشد، در مدلول ثبوت به

    .)285: ، ص16 (در دين است ثبوت وساطت امر به
ها تمسك  توان بدان  ميرا كه در مسائل كلامي سمعيه ي قطعيه ي سپس اقسام ادلّه

  :كند  مي چنين بيانكرد
 كه وجه حجيت اجماع را دخول رأي معصوم در اقوال ،مذهب اماميه  بنابر؛اجماع) الف

اگرچه اهل سنتّ . آيد  مي قطعيه به حسابي ه سمعيي هدانند، اجماع از ادلّ مجمعين مي
  .كنند  مي دليل ظنّي سمعي تلقيّاجماع را

 خودش به ي هي براي اثبات عقيداضع در مو،لاهيجي اجماع اهل دين را حجت دانسته
 در مقام ،با اين حال .)583: ، ص16؛ 311 و 291 و 288: ، صص19(آن استناد كرده است

 استناد وي به اجماع چندان اندك است كه كلام لاهيجي را از سبك و سياق كلام ،عمل
  .كند فلسفي خارج نمي

 در صورتي كه نص باشد، يعني دلالت قطعي بر معناي مراد ، كتاب و سنّت متواتر)ب
 ي عقليه محسوب ي قطعيه  از ادلّهكند كه خود تواتر  ميالبتّه وي خاطر نشان. باشد داشته

  .)403 - 402: صص، 16(ي سمعيه است   اگرچه طريق ثبوت ادلّهشود، نه سمعيه، مي
آورد،   ميشمار   قطعي بهي ه فياض از تواتر، كه آن را از ادلّبايد توجه داشت كه منظور

داند كه قدر   مياو تواتر معنوي را عبارت از معنايي. اعم از تواتر لفظي و معنوي است
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 به مضموني كه مشترك ميان خبرهاي واحد ،به عبارت ديگر. مشترك اخبار آحاد باشد

  .يقين است متواتر بالمعني گويند، كه مفيد قطع و باشد
: كند  مي تصريح، به تواتر معنوي تمسك جسته،او در مواضع چندي از مباحث كلامي

ها خبر واحد است، لكن  يك از آنچه هر روايات فراواني وارد شده كه اگر،در اين موضوع«
 ،براي مثال .)387: ، ص16(» ها بالغ به حد تواتر و مفيد يقين است قدر مشترك ميان آن

اي ايشان نقل شده  به انواع معجزاتي كه بر،)ص( معجزات پيامبر اكرموي در موضوع
راي عوام مردم معجزه به حساب تواند ب قرآن نمي«: كند كه  مي و خاطر نشاناست، اشاره

و از  يه نيستندها عارف به حقايق علوم حكميه و دقايق فنون عرب  آنكه آن به دليل آيد،
 امريست كه آيد  ميه آنچه براي مردم معجزه به شمار بلكدرك معجزه بودن قرآن عاجزند،

 در حوادث و وقايع »مطلق اظهار معجزه به دست پيامبر«متواتر بالمعني بوده و آن 
مختلف است و اگرچه هر يك از اين معجزات منقول به خبر واحد است، ولي قدر مشترك 

: همان، ص (»باشد  مي متواتراز ظهور معجزه به دست پيامبر استها كه عبارت  ميان آن
396(.  

 حجيت خبر واحد عدم اعتقاد به  از مباني معرفتي مكتب كلام عقلي يكيكه آنحاصل 
معرفتي، مورد هاي  فرض  يكي از پيشي منزله  كه اين عقيده در كلام فلسفي هم بهاست

ي به  كه آثار خود را در قالب كلام فلسف،فياض لاهيجي نيز. استشده  و پذيرش واقعتوجه 
 در مقام اثبات مدعيات ، به همين جهت،نگارش درآورده است، اين اصل را قبول كرده

 به اخبار آحاد تمسك نكرده است و در مسائل معدودي هم كه در صدد استدلال به ،كلامي
  .احاديث برآمده، غالباً به اخبار متواتر استناد نموده است

ترين معيارهاي  از اساسي: الاهيف مستقلّ دانستن عقل در تحصيل معار .4. 1. 4
اين عقيده .  و عقايد ديني استالاهي اعتقاد به استقلال عقل در تحصيل معارف ،عقليكلام 

آيد كه   مياصلي اين سنتّ كلامي به حسابهاي  فرض  يكي از ديگر پيش،در حقيقت
 اعتناي فرض سرّ توجه به اين پيش. اين مكتب كلامي بر آن استوار شده استهاي  بنيان

  .سازد  ميعقلي را به خوبي آشكارهاي  مسلك به قواعد و استدلال فراوان متكلمّان عقلي
اي  ه معارف عقلاني از ارج و بهاي ويژ در كلام عقلي و فلسفي،كه اين علتّ ،در واقع

ست كه از منظر  ا آندن معرفتي اين مكتب داري هبديلي در منظوم  و نقش بيندبرخوردار
 و از اين  مستقلّ بوده،ديني كلام عقلي، عقل انسان در به دست آوردن معارف صاحبان مكتب

گذاران مكتب  ترين بنيان  كه از برجسته،لاهيجي . محتاج استعانت از منبعي ديگر نيست،رو
عقل را در تحصيل «: بدين نكته تصريح نموده است كهآيد،   ميشمار  كلام فلسفي در تشيع به
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ين امور به ثبوت مسائل عقليه استقلال تمام حاصل است و توقفّي در ا و ساير الاهيمعارف 

  .)41: همان، ص(» شريعت ندارد
. و تقليد در آن راه ندارد) 47: ، ص16( عقلي صرف است ، اصول دينْبه نظر او
 در ،)475: همان، ص (وده  مستقلّ ب،جا كه عقل در معرفت خداوند متعال همچنين از آن

 فقط بايد به براهين و ،به هيچ منبع ديگري نيست، در اين مسير نيازمند كسب آن
  ).44: همان، ص ( يقين تمسك جست  مفيدعقليِهاي  استدلال

آن از جمله معارف هاي  طبيعي است كه با چنين ديدگاهي، نقش عقل و فرآورده
بتّه اين نكته لا. شود  مياهميت تلقّيير مسائل كلامي، تا چه اندازه با در تبيين و تحرفلسفي

عقلي در هاي   فراوان فياض بر اعتماد به قواعد و استدلالتأكيد برد كه را نبايد از خاطر
قل در فهم اين عرصه، به معناي استقلال ع دانستن عقل در  و مستقلالاهيتحصيل معارف 

معرفتي عقل آشنايي داشته و هاي   بلكه او خود به محدوديتتمامي معارف ديني نيست،
 ي هست و احكام كلّي ا دانستن مفهومات اشيانهايت سعي عقل« :ن نيز اذعان كرده استبدا
ند يه به خدا نزديك كخاص اما معرفت خواص افعال و اعمال جزئيه كه چه چيز وي را بالآن،

  .)36: همان، ص(» و كدام چيز از خدا دور گرداند مقدور عقل بشري نيست
بندي و   اعتناي فراوان دارد، به شرع نيز پايو استدلالدر عين حالي كه به عقل فياض 

 مانع احترام و تسليم وي در برابر شريعت تقيد شديد داشته، توجه وافر او به معارف فلسفي
 در گرايي لاهيجي مانع سرسپردگي او به شرع مقدس به ديگر بيان، عقل. نشده است

نه متكلّم بودن لازم «: به نظر او.  است نگرديدهها قاصر است مسائلي كه عقل در ادراك آن
است و نه فلسفي بودن ناچار، بلكه مؤمن موحد بايد بود و اعتماد در علميات بر نظر صحيح 

   .)44: همان، ص(» و در عمليات بر شريعت حقّه بايد داشت
 مسائلي كه در علوم مختلف ترين مهميكي از :  اعتقاد به حسن و قبح عقلي.5. 1. 4
د و نتايج فراواني بر شو مي بحث و بررسي ،ي از جمله فلسفه، كلام، اصول فقه و اخلاقاسلام

اماميه و . هاست  و عقلي يا شرعي بودن آني حسن و قبح افعال مسأله، است آن مترتّب
اند كه افعال في نفسه   و تصريح كردهاند معتزله معتقد به عقلي بودن حسن و قبح بوده

تواند به طور مستقلّ، حسن و قبح افعال را درك   مي و عقلشوند ي ممتّصف به حسن و قبح
ذات  افعال در كه ايندر مقابل، اكثر اشاعره قائل به شرعي بودن حسن و قبح شدند و . كند

 ،فقط پس از ورود حكم شارعرا ها   و حسن و قبح آنخود، داراي حسن و قبح نيستند
  .داد  تشخيصتوان  مي

 متمايز از ديگران و ،حسن و قبحي  مسألهاه فخر رازي در باب  ديدگ،در ميان اشاعره
 ،آيد  ميروان كلام فلسفي در مكتب اشعري به حساب او كه خود از پيش.  توجه استشايان
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 اگر ،بدين نكته واقف بود كه تأسيس كلام فلسفي بدون پذيرش اصل حسن و قبح عقلي

 نگرش جديدي را اتّخاذ ، وي در اين موضوع،رو  از اين.واهد بودال نباشد، بسيار دشوار خمح
 در ولي ، استپذيرفتنيها   انساني درباره امور  او، حسن و قبح عقليِي هبه عقيد. كرده است
  وي تحسين و تقبيح عقل را در خصوص افعال انساني اثبات،در واقع. خير خداوند خصوص

  : بارت وي در اين زمينه چنين استنص ع. داند  مقبول نميالاهي افعال ي درباره، اما كند مي
لنسبه أما با تقبيحه بالنسبه إلي العباد معتبرٌ، و أنّ تحسين العقل و: والمختار عندنا«

  .)289 :، ص3 :، ج6(» إلي اللّه تعالي فهو باطلٌ
 لكن ،قبح عقلي را پذيرفته است  وي حسن و،آيد ميگونه كه از عبارت وي بر آن

 وي براي اثبات كه آن جالب توجه ي هنكت. نسان محدود كرده است آن را به افعال اي هحيط
به نظر . اند كند كه اماميه و معتزله بيان كرده  ميحسن و قبح عقلي به همان دلايلي تمسك

 تصديق به شريعت بكنند، حكم به حسن مدح محسن و حسن ذم كه آنپيش از ها   انسان،او
  : بحي عقلي است بنابراين چنين حسن و ق،كنند  ميمسيء
النبوات مطبقين علي حسن مدح المحسن و  إنّا نري أنّ العقلاء قبل علمهم بالشرائع و«

 يصدق بالانبياء أو هذا الحكم حاصلٌ، سواء كان ذلك الانسان مؤمناً و...... حسن ذم المسيء
  .)همان(» فعلمنا أنّ هذا الحسن مقرّر في عقولهم. لم يكن كذلك

 برخي از اشيا و قبح بعضي ديگر  حسنِكند كه عقلْ  مي ديگر تصريح بار،فخر در ادامه
  :كند  ميرا درك
فهذه الوجوه دالّه . فيثبت بما ذكرنا أنّ العقل يقضي بحسن بعض الاشياء و يقبح بعضها«

  ).290: همان، ص(»  في حقّ العبادعلي أنّ الحسن و القبح بمقتضي العقل
اند   از متكلمّان اشعري كه پيرو سنّت كلام فلسفيشود كه آن دسته  ميبنابراين آشكار

  از آن استفاده نيز، حسن و قبح عقلي را في الجمله پذيرفته)بر خلاف جريان غالب اشاعره(
  .كنند مي

اي  ه به گون،ترين اصول كلامي شناخته شده است  از بنياديحسن و قبح عقليي  مسأله
، نفي شرور از خداوند، حسن تكليف و هيالاكه اثبات بسياري از موضوعات از قبيل عدل 

 لطف و ي ه مانند قاعد، و حتيّ قواعد مهم كلاميءوجوب آن، ضرورت بعثت و عصمت انبيا
  ).8: ، ص7( وابسته به پذيرش آن است ، اصلحي هقاعد

كه در  آيد  ميترين قواعد كلام عقلي و فلسفي نيز به شمار  اساسيي هاين نظريه در زمر
 بنيان به تعبير برخي، اين نظريه.  نقشي كليدي دارد،ين موضوعات اصلي كلاماثبات و تبي

شوند،   مي معتزله است كه بيشتر مسائل كلامي، كه سمعيات خواندهي هنظام كلامي خردگرايان
  .)580: ، ص14: ، ج13(بر چنين بنياني استوار است 
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دي اماميه و معتزله با اشاعره اعتقاهاي  هايي كه در ميان انديشه اكثر اختلافات و تفاوت

  . اين قاعده داردنپذيرفتن يا فتنشود ريشه در پذير  ميديده
 كلام عقلي محسوبهاي   از خصيصه،اعتقاد به عقلي بودن حسن و قبح، كه در اصل

 كلامي قرار  مبناي اثبات كثيري از آراي،شود، در كلام فلسفي نيز كاربرد فراواني داشته مي
 به معناي پذيرش احكام ، قبول عقلي بودن حسن و قبح افعالواقعدر . گرفته است

 و همين امر موجب گسترش و ر بسياري از موضوعات اعتقادي استصادرشده از عقل د
به نظر فياض، . گردد  مي در تحرير و تقرير مسائل كلاميقلتر شدن نقش و دخالت ع پررنگ

ي استعقلي بودن حسن و قبحه كه نزد اما اصل مهم16 ( مبناي بسياري از اصول است،مي ،
  .)345: ص

ده  اين مسأله تحقيق كري هتفصيل دربار به ايمان، ي هسرماي و به ويژه گوهر مراداو در 
 كه است آن بر بنا شد، تطويل اگر«: گويد  ميدامني اين بحثاست و در مقام اعتذار از دراز

 و كلام مسائل اكثر و نبوت ثبوت ،سألهم اين بر است مبنى و اهتمام غايت در است اى مسأله
  .)62: ، ص17 (» مرام كنه بلوغ از است قاصر مقام اين در اصحاب كلام

 بارز كلام عقلي و ي هيك مشخّص:  اعتقاد به توافق و تعاضد عقل با وحي.6. 1. 4
توان در   مياين اعتقاد را. ديگر است  اعتقاد به توافق و تعاضد عقل و وحي با يكفلسفي

از ديدگاه متكلمّان مكتب . كلام عقلي به حساب آوردهاي  فرض ترين پيش شمار اساسي
از اين .  مطابق و موافق با احكام شرعي است و فلسفي، احكام صادرشده از عقلكلام عقلي

  . كنند  مي تلقّي حكم شرع به آني ه حكم عقل به چيزي را به مثاب،رو
 قائل به اتّحاد و يكساني ، و حتّي بالاتر از آنفياض نيز توافق عقل و وحي را پذيرفته

  . احكام آن دو شده است
 بايد بگوييم كه لاهيجي در ،اگر بخواهيم ديدگاه او را در اين خصوص تحليل كنيم

  : معتقد به دو پيش فرض است،بحث حاضر
 ،يعني احكام عقلي به طور حتمام صادرشده از عقل با نفس الأمر؛  مطابقت احك.1
 احكام عقلي كاشف از احكام حقيقي و ، و به عبارتيودهو مطابق با واقع و نفس الأمر بموافق 

  :نفس الأمري است
  .)61:،ص17(»الأمر است نظر صحيح حكم كند،مطابق با نفس به  بالضّروره يا هرچه عقل«
 منطقي اين ي هت كه نتيج اسبديهي؛  مطابقت احكام شرعي با نفس الأمر و بالعكس.2

فياض اين . رض چيزي جز موافقت و مطابقت احكام عقلي با احكام شرعي نيستف دو پيش
  : دهد  ميمطلب را چنين توضيح
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 در  و ممدوح و مذمومممدوح و مذموم در نفس الأمر باشد ممدوح و مذموم عقلْ«

   .)61: ، ص17(»  ممدوح و مذموم باشد عند اللّهنفس الأمرْ
  كه عبارتخطاب لفظي؛) الف: ر دو گونه است خطاب بكه اينهمچنين او پس از بيان 

 كه به ؛خطاب معنوي) و مشتمل بر اوامر و نواهي است و ب» كلام خدا و رسولش«ست از ا
حكم عقل بر «: كند كه  مينشانخاطراست، » حكم عقل به حسن يا قبح افعال«معناي 

م عقل به حرمت  و حك باشد مشتمل بر امر به آن فعلالاهي كلام ي هوجوب فعلي، به منزل
 ي هعقل به منزل«، زيرا » باشد مشتمل بر نهي از آن فعلالاهي كلام ي هفعلي، به منزل

  .)347: ، ص16( » عقلي است از خارجي ه و پيغمبر به منزلپيغمبري است از داخل
 كه حامل آن الاهيحكم عقل دعوتي است «: كند كه  ميدر موضع ديگري نيز تصريح

  .)76: ، ص17( » كه حامل آن نبي استالاهي دعوتي است كه شرع عقل است؛ چنان
 و كلمّا حكم به الشرع، لمّا حكم به العقل، حكم به الشرعك «ي هبنابراين وي به قاعد

  به پيروي از رواياتي كه عقل را پيغمبر و حجت باطني معرفيمعتقد بوده،» حكم به العقل
  .كند  مي حكم شرع تلقّيي ه را به مثاب و حكم آن، عقل را پيامبر دروني دانسته1كند مي

اعتقاد به توافق عقل و وحي پذيرش تعاضد و توافق هاي   يكي از پيامد،طور طبيعي  به
  .  با شريعت و عدم تعارض ميان آن دو استعقل،هاي   يكي از فراوردهي مثابه  بهحكمت،

 و دين، پيوسته  فلسفه،، يا به تعبير ديگر موافقت و مطابقت حكمت و شريعتي هانگار
. اند  اهتمام فراوان نموده، در راستاي تبيين و اثبات آننظر فيلسوفان مسلمان بوده،مد 

 او بر تأكيد. بر آن پاي فشرده استبوده،  معتقد  بدين اصلْ،فياض نيز مانند ديگر فلاسفه
 ايانشسازي معارف حكمي با تعاليم وحياني به حدي است كه آشكارا تأثير  هماهنگي و هم
  .است ي تقرير وي از مباحث كلامي به روش فلسفي داشته  توجهي بر نحوه
تخالفي ميان آن دو رخ نخواهد  و هرگز ندديگر  حكمت و شريعت موافق يك،از منظر او

 كه اينالامرند و با توجه به  گر از يك واقع و نفس  زيرا حكمت و شريعت هر دو حكايتداد،
و با است  واحد ، يعني حكمت و شريعت،ير حاكي از آن نيزالامر واحد است، پس ناگز نفس
تحصيل معارف حقيقيه و «: گويد او در تعريف حكمت مي. ودديگر در تعارض نخواهند ب يك

باشد، از راه  الامر بوده اثبات احكام يقينيه براي اعيان موجودات بر نهجي كه موافق نفس
 به بديهيات كه هيچ عقلي را در قبول آن ي صرفه كه منتهي شود دلايل و براهين عقليه

 به اين طريق را در شده ي حكما بود و علمِ حاصل طريقه ... توقفي و ايستادگي نباشد
 و سپس به موافقت حكمت با شريعت. )41: ، ص16(» اصطلاح علما علم حكمت گويند

يقت شريعت در و لامحاله موافق شرايع حقّه باشد، چه حق«: كند  ميعلّت اين توافق اشاره
   .)همان(»  به برهان عقلي محققّ است،الأمر  نفس
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 آنچه ،الامر است و از سوي ديگر هاي حكمي مطابق نفس  گزارهكه اينبنابراين فياض از 

هاي حكمي  گيرد كه گزاره الامر دارد، نتيجه مي شده نيز موافقت تام با نفس  در شريعت وارد
 به اين توافق ،همو در جايي ديگر. ديگر سازگار  و با يكندالامر  و شرعي هر دو مطابق نفس

) السلام  عليهم( اي كه شيعيان از ائمه اصول فكري و اعتقادي: دارد  اظهار مي،اشاره كرده
ست كه اعاظم   اي حقّه و مطابق با اصول و قواعدي  مبني بر قواعد فلسفهاند كرده  اخذ

 االله  صلوات(ابته عند الإماميه عن أئمتهم المعصومين الأصول الث أكثر«. اند فلاسفه بيان كرده
 و مبني علي قواعد  من أساطين الفلاسفه و متقدميهممطابق لما هو الثابت) أجمعين  عليهم 

   .)49: ، ص18(» يخفي علي المحقّقين الفلسفه الحقّه؛ كما لا
ر قرآن و  چيزي جز همان اساس شريعت و اسرا،از ديدگاه لاهيجي، حكمت در حقيقت

نداشتن اطلاع از  مبتني بر جهل و  توهم مخالفت ميان شريعت و حكمتحديث نيست و
 عبارت از همان الاهيكند كه حكمت   مي او تصريح.)48: ، ص16(حقيقت اين دو است 

 و شناختن ها شناختن خود است و بازگشت خود ضرورترين دانش«: اصول دين است
هاست كه علماي  روردگار خود است و مجموع اين دانشپروردگار خود و شناختن فرمان پ

  موحديني گويند و صوفيه الاهيحكمت  خوانند و حكماي محقّقين اصول دين متكلمّين
  .)19: همان، ص(»  نام نهندمعرفت

 حث كلامي، تلاش دارد كه نشان دهدكند كه در تقرير مبا  ميفياض خاطرنشان
يكي از اقداماتي كه .  تعارضي ميان آن دو نيستچيز است و  حقيقت حكمت و شريعت يك

 سعي در تطبيق اصطلاحات به كار رفته در فلسفه با خصوص انجام داده استوي در همين 
 دارد كه واژگان او در آثار خويش، اهتمام فراوان بر اثبات اين مطلب. مصطلحات ديني است

 با كلماتي ديگر ،ه در شرعاي است ك گر همان معاني  حكايت، در واقعمستعمل در فلسفه
 اند  را كه در فلسفه بيان شده» نظري و عمليي هكمال قو« او ،براي نمونه. بيان شده است

 و  در شرع عبارت از كمال قوت نظريايمان«: داند  ميمعادل ايمان و عمل صالح در شرع
ز مطابق  شرع در اين معني ني و عرف حكمت ولح عبارت از كمال قوت عملي باشدعمل صا

  .)32: همان، ص(» شوند
باشد كه اصول و  فرضي داشته   چنين پيش همانند فياضبديهي است كه اگر متكلمّي

است، آنگاه در تقرير مباحث كلامي و با مباني و اعتقادات ديني قواعد فلسفي مطابق 
   . داشت گيري فراوان قواعد و اصطلاحات حكمي نخواهد كار ه هيچ ابايي از ب،اعتقادي

در صورت تعارض دليل بر نقلي ) فلسفي(  مقدم داشتن دليل عقلي.7. 1. 4
 اين ،شود  ميفلسفيعقلي و ها تعبير به متون كلام  در تمام متوني كه از آن: نقلي با عقلي

و دليل ) نه شرع( مقدم بر حكم نقل شود كه حكم عقلْ  مياصل به صورت مشترك ديده
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 نقش بسيار  اين اصلْدر آثار كلامي فياض نيز. شود  ميعقلي مقدم بر دليل نقلي تلقّي

گاه با قواعد ديني   او، معارف فلسفي هيچي ه به عقيد،كه بيان شد همچنان. بارزي دارد
 زيرا حكمت و شريعت هر دو از يك حقيقت و كند، تخالف و تعارض حقيقي پيدا نمي

با اين . ها نبايد تفاوتي ديده شود ن در محكي آ،رو   و از ايندكنن  ميالامر واحد حكايت نفس
عقلي تعارضي به وجود آمد، در اين دليل  به ظاهر ميان دليل نقلي با اقعي اگر در مو،وصف
 تأويل كنيم پذير است  بايد دليل عقلي را مقدم بداريم و دليل شرعي را چنانچه تأويل،حال

 و 60: ، صص18 (رد نماييم قطعي نيست، آن را ط، در صورتي كه ثبوت دليل نقليو اگر نه
70(.  

 كه به برهان صحيح حكميي  مسألهاگر احياناً مخالفتي ميان «: كند كه  مياو تصريح
 و اگر ثبوتش از  شرعي واجب بودي ه شرعي ظاهر شود، تأويل قاعدي ه و قاعدثابت شده

ه اثبات ل موقوف عليئعقلي از مساي  مسألهآن  شرع به نوعي باشد كه قابل تأويل نباشد و
اما اگر آن مسأله از ...  شريعت نباشد، كاشف شود بر وقوع خللي در طريق ثبوت آن مسأله

» مسائل موقوف عليه ثبوت شرع بود، حكم به وقوع خللي در طريق آن مسأله متعين بود
    .)41: ، ص16(

 كه  صدد بيان اين نكته است در»احياناً« ي هجا با استعمال كلم اگرچه فياض در اين
فتد، ولي همو در موضع ا  مي اندكي اتفاقاضع در موفقط  عقلي و نقليي ه ميان أدلّتعارض

 نيازمند ،رعي به سبب مخالفت با قواعد عقليكند كه اكثر ظواهر ش  مينشانديگري خاطر
لأنّ المعلوم من الدين بحيث لا يشك فيه أحد، تأويل كثير من الظواهر ...«: ندا تأويل

   .)49: ، ص18(»  في العقوللمخالفتها ما
 كلامي ي ه مبادي ادلّ، كه در آن، بر خلاف علم كلام كهدارد  مي اذعان،در جاي ديگر

بايد مطابق با ظواهر شريعت باشد، در حكمت و فلسفه، مطابقت ادلّه با ظواهر شرع شرط 
 دليل ي، ميانضع و اگر در اندك موامعتبر است فقط مطابقت با قوانين عقلي صرف  ويستن

شرعي و قوانين عقلي ناسازگاري پديد آمد، بايد ظاهر دليل شرعي را بنا بر مقتضيات عقلي 
  :تأويل نماييم

فإنّ مبادي الأدلّه الكلاميه في الكلام يجب أن يكون علي قانونٍ يطابق ما ثبت من «
 الشرع، بل ؛ فإنّها لا يعتبر فيها مطابقه ظواهرلهيظواهر الشريعه، بخلاف مبادي العلم الا

المعتبر فيها مطابقه القوانين العقليه الصرفه، سواء طابقت الظواهر أم لا؛ فإن طابقت فذاك و 
] العلم[إلا فيتأولون الظواهر إلي ما يطابق قوانين المعقول؛ فهذا هو الفرق بين الكلام و 

  ).70: ، ص18( »لهيالا
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اح جنود مجنّده، فما الأرو«:  وي معناي ظاهري احاديثي همچون،بر همين اساس

 و )139:، ص58، ج20 و 84:، ص1، ج12(»تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف
را كه مشير به قدم نفس است و با قواعد » خلق اللّه الأرواح قبل الأبدان بألفي عام«

، 16(زند  ميها نتافته و دست به تأويل آن برلّ بر حدوث نفس در تعارض است دافلسفيِ
  .)171: ص

ابن رشد در مقام تعارض . رشد دارد له شباهت بسيار به ابنأ فياض در اين مسي هانديش
خواند، بر   ميرا نظر برهاني  كه آن،حكمت و شريعت، معتقد به تقدم حكمت يا فلسفه

دارند و  در نظر او، دين و فلسفه هر دو از يك حقيقت پرده برمي. ديني استهاي  گزاره
تنها با هم تعارض و تخالفي نخواهند داشت، بلكه  اند، لذا نه عيتدرصدد بيان يك واق

  :كنند  ميديگر را تأييد يك
فإنّا معشر المسلمين نعلم علي القطع، إنّه لايؤدي النظر البرهاني إلي مخالفه ما ورد به «

 تعارضي ،و اگر در ظاهر )35: ، ص2(» الشرع؛ فانَّ الحقَّ لايضّاد الحقَّ، بل يوافقه و يشهد له
تأويل  بايد دليل شرعي را به نحوي ،بين آنچه كه در شرع وارد شده با حكم عقل ديده شود

  . دليل برهاني تخالفي نداشته باشدكه بانمود 
و كانت الشريعه قد ...  إنْ أدي النظر البرهاني إلي نحو ما من المعرفه بموجود ما«

 فإنْ كان ما أدي إليه البرهان أو مخالفاً؛نطقت به؛ فلايخلو ظاهر النطق أن يكون موافقاً ل
و نحن نقطع قطعاً أنَّ كلّ ما ...  و إن كان مخالفاً، طلب هناك تأويله موافقاً، فلا قول هناك

  .)همان(» أدي إليه البرهان و خالفه ظاهر الشرع أنَّ ذلك الشرع يقبل التأويل
رشد   طور كامل با نگرش ابن  بنا بر آنچه بيان شد، ديدگاه فياض در اين مسأله به

 و تقدم دليل ر دو قائل به توافق حكمت و شريعتطوري كه ه  سازگاري داشته است، به
  .عقلي بر نقلي در مقام تعارض اين دو هستند

يكي از معيارهاي شناخت : ذكر مباحث مربوط به امور عامه و طبيعيات .8. 1. 4
مباحث ، اين كتبهاي  در آغازين بخش ،طور معمول  ست كه به ا آنعقليكتب كلام 

متعلقّ به هاي  معني الأعم و همچنين طبيعيات يا بحثه ات بالاهيموسوم به امور عامه يا 
ورود اين مطالب در كتب كلامي، نقش بسيار . گردد  ميجوهر و عرض به نحو مبسوط مطرح

  .داشته استمهمي در فلسفي شدن علم كلام و آميخته شدن كلام با مسائل فلسفي 
شوند و نيز بحث   مي كه در امور عامه طرح،مباحث مربوط به وجود و ماهيت

 مطالب ي منزله  از ابتدا به،د، در واقعشو ميمقولات عشر كه در طبيعيات بررسي 
ات در الاهينيازي براي بحث   پيش،شدند و به عبارتي  ميمقدماتي در كتب فلسفي ذكر

 متكلمّاني همچون فخر –فيلسوف . آمدند  ميبه حساب) لأخصمعني اه ات بالاهي(فلسفه 
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كه خود )  ق726 م(  حليّي هو علامّ)  ق672م (، خواجه نصيرالدين طوسي ) ق606م (رازي 

 ي ه مقدمي مثابه شان عادت به ذكر امور عامه و طبيعيات به پيش از اين در تأليفات فلسفي
نگارش آثار كلامي پي گرفتند و اين قبيل مباحث فلسفي داشتند، همين روند را در 

  .كلامي خود مطرح نمودندهاي   نگاشتهي هچموضوعات را در ديبا
ها در اثبات و تبيين مسائل كلامي سبب  اهميت اين مباحث و نقش انكارناپذير آن

 ي منزله تدريج از حالت مقدمي بودن خود خارج شوند و به گشت كه امور عامه و طبيعيات به
 به سبك واصلي يك اثر كلامي به طور مستقلّ در ابتداي كتب فلسفي نگاشته هاي  شبخ

خواجه  تجريد الإعتقاد رازي و فخرالمطالب العاليه اين مطلب در . كلام فلسفي درج شوند
 خواجه اين اثر ارزشمند خود را در شش مقصد تدوين كرده .شود ديده مينصير به خوبي 

اند و به دنبال  م آن، به ترتيب، امور عامه و طبيعيات مطرح شدهاست كه در مقصد اول و دو
 فقط ، بر خلاف گذشتگان،خواجه نصير در اين كتاب«.  مباحث كلامي بيان شده است،آن

 دين اكتفا نكرد، بلكه ي هديني، تبيين باورهاي مذهبي و دفاع از حوزهاي  به بررسي گزاره
گيري از حكمت مشّاء، بخش  پرداخت و با بهرهها  شه اين انديبه تدوين منطقي و زيربناييِ

مه در مباحث كلامي وارد كرد، زيرا  فلسفه را بهي هامور عامدانست كه با   ميعنوان مقد
: ، ص5(» كلامي پرداختهاي  توان به بررسي گزاره فقدان يك مبناي صحيح فلسفي نمي

341(.  
قاضي عضد ايجي و تفتازاني، به تقليد  همانند ،پس از خواجه نصير، بسياري از متكلمّان

و اين شيوه در تدوين آثار  به نگارش درآوردندتجريد الإعتقاد از او، آثار خود را به سبك 
  .  تا به حال باقي ماند،كلامي، به صورت يك سنّت

شود، در   ميديده تجريد  به شكلي كه در، مباحث امور عامه و طبيعيات،به طور مشخصّ
، ) ق413م (  شيخ مفيد اوائل المقالاتتكلمّان پيش از خواجه نصير، همانندآثار كلامي م

 460م (شيخ طوسي تمهيد الأصول  والإقتصاد، ) ق436م(  سيد مرتضيالملخصّ و الذخيره
 ،) ق585م  ( حلبيي هابن زهرغنيه النزوع ، ) ق447م (  ابو الصلاح حلبي تقريب المعارف،)ق

همچنين پس از . شود مشاهده نمي... و )  ق676م  (ق حليّمحقّالمسلك في أصول الدين 
 م فلسفي خواجه را پسنديده بودند اگرچه بسياري از متكلمّاني كه مكتب كلا،خواجه نصير

 ي هبه رشتتجريد الإعتقاد  را به سبك  شرح مواقفوشرح مقاصد  همانند ،آثار خود
و )  ق664م (سيد بن طاوس  متكلّمان ديگري همچون ،آوردند، در همين حالتحرير در

 در ه از مكتب كلام سنّتي پيروي كرده،نيز بودند ك)  ق877م ( زين الدين بياضي
 در ،رو  نمودند و از اين  مي پيش از خواجه عمل متكلمّانِي ه نگارش آثار كلامي، به شيوي هعرص
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مور عامه و بحث چنداني از ا ،عصره المنجود و كشف المحجه مثل ،شان كلاميهاي  نگاشته

  .كردند طبيعيات نمي
 گرايش غالب در ميان متكلمّان متأخّر از خواجه، متابعت و پيروي از ، با اين وصف

 ،طور عمده   ساختار كتب كلامي پس از خواجه به،رو  مكتب كلام فلسفي او بود و از اين
طور   اري بهاين ويژگي ساخت.  و مشابه با آن شكل گرفته استتجريد الإعتقادتحت تأثير 

شوارق الإلهام گذشته از .  بيشتري داردي هالرزاق لاهيجي جلو  در آثار كلامي ملاّ عبد،خاص
 باشد، مي تجريد همانند خود ، تبويبي ه و بالطبع به لحاظ نحواست تجريد او كه شرح

.  داردتجريد هم از جهت ساختاري و هم از حيث محتوايي مشابهت كامل با  ايماني هسرماي
 مباحث ، استتجريد نيز اگرچه در تنظيم و چينش مطالب تا حدي متفاوت با وهر مرادگ

  .مربوط به امور عامه و طبيعيات به نحو مفصل و مبسوطي در آن مطرح شده است
   كلام فلسفيخاصهاي   ويژگي.2. 4

ترين  يكي از اصلي: استفاده از روش برهاني در اثبات مسائل كلامي .1. 2. 4
اين مكتب با ديگر مكاتب هاي   وجه تفارقترين مهم كه از ،كلام فلسفيهاي  و معيارا ه ملاك

 ،در واقع. آيد، استفاده از روش برهاني در اثبات مسائل كلامي است  ميكلامي نيز به حساب
شناختي ميان مكتب كلام فلسفي با كلام سنتّي، استفاده از روش  ترين تفاوت روش اساسي

در كلام سنّتي، روش اثبات مدعيات در غالب . ر اثبات دعاوي كلامي استاستدلال برهاني د
مندي از برهان در راستاي اثبات مدعا، روشي است  بهره .، روش استدلال جدلي استاضعمو

 متكلمّان – به دست فيلسوف ،رو  شود و از اين  ميكار گرفته   در فلسفه بهخاصكه به طور 
بيش در كلام عمال برهان در تقرير مباحث كلامي، كم و اگرچه است. وارد علم كلام شد

 همانند شيخ مفيد و سيد ،گراي اماميه ويژه متكلمّان عقل  و بهسنتّي نيز رواج داشت
 راگير نبود،غالب و فدر تمامي مباحث كلامي،  ه شيو اينجستند،  مي از آن بهره،مرتضي
 از روش جدلي در اثبات معتقدات  استفاده،ش غالب در گفتمان كلامي آن دورانبلكه رو

 و ه بر كلام، تغيير در روش استدلالشك يكي از تأثيرات مهم فلسف  بي،با اين حال .بود
 آنهاي   كه يكي از پيامداست در علم كلام رهاني براي اثبات مرادبخشي به روش ب عموميت

  .باشد  مي»كلام فلسفي«گيري مكتبي به نام  شكل
ست كه در برهان، ماده و صورت  اجدلي و برهاني در آنتمايز اصلي ميان روش 

ات باشد استدلال ي هاستدلال بايد يقيني باشد؛ يعني مادو صورت بايد يكي از اقسام يقيني 
 چنين ، اما در جدل معتبر در استنتاج باشد،خاصرايط  داراي ش،آن نيز بايد در قالب قياس

  .يشتر مبتني بر مشهورات و مقبولات استشود و مقدمات آن نيز ب ضوابطي لحاظ نمي
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كند كه در بررسي و تبيين مباحث   ميتأكيد  بدين مطلب اشاره كرده،لاهيجي خود

 مفيد يقين كه مبتني بر مقدمات عقلي يقيني برهانيِهاي   بايد به استدلالفقط ،اعتقادي
  :  تمسك كنيماند صرف
 و يرجع إلي قوانين  الآراء الصحيحهعقول الصريحه وفالواجب أن يصار إلي مقتضي ال«

النظر و الإستدلال البرهاني الموجب لليقين المبتني علي المقدمات البرهانيه القطعيه 
 و إن أدي إلي ترك ن حضيض التقليد إلي ذروه التحصيلالعقليه الصرفه؛ لمن أراد الترقّي ع

   .)60: ص، 18(» بدأ و سائر العقلياتي أحوال المالظّواهر و رفض المتبادر؛ لاستقلال العقل ف
معارف ديني نيز   در ساير عقايد و،طور كليّ  ، بلكه بهالاهيتنها در معرفت  بر اين اساس، نه

متبّع در طريق تحصيل معارف، محض برهان و مجردّ «: بايد به عقل و براهين عقلي رو آورد
  .)44: ص، 16(» حصول يقين است و بس
اعم از كلام قدما و (شده در كلام سنّتي   كلامي مطرحي هد بر ادلّاز ديدگاه او، اعتما

كه اغلب جدلي و غير برهاني است، در تحصيل عقايد ديني ناكافي   به جهت آن،)متأخّرين
  : براي افرادي كه رشد عقلاني ندارنداست  حفظ اجمالي عقايد ها  آني ه و نهايت فايداست

يه من حيث هي كلاميه غير مجد في تحصيل العقائد إنّ الإعتماد علي الدلائل الكلام«
الدينيه، بل جدواها إنمّا هو حفظ العقائد إجمالاً علي العقول القاصره الغير القادره علي البلوغ 

  .)60: ص، 18(» إلي درجه اليقين التفصيلي و التحقيق التحصيلي
است، به سبب  كه مقسم أشعريت و إعتزال ،كلام مشهور«: كند  ميفياض تصريح

، 16 (»ني، معتمد و مؤدي به صواب نيستابتناي بر غير يقينيات، در تحصيل معارف يقي
  .)49: ص

اثبات ي  مسألهمتون كلام سنتّي با كلام فلسفي در موجود در  استدلال ي  شيوهي مقايسه
. هدد  ميخوبي نشانه ، تفاوت ماهوي روش استدلال در اين دو مكتب كلامي را بواجب تعالي
  :كند  مي مشهور در اثبات واجب تعالي اشارهي ه به سه طريق، فياض در گوهر مراد،براي نمونه
برهان از راه نظر به موجود از حيث حادث بودن، مبني بر : ي متكلمّان سنتّي طريقه)  الف

فياض ؛ )38-36: ، صص17( حدوث يا امكان و حدوث با هم باشد علتّ احتياج به علتّ،كه اين
كن است آن موجود  زيرا ممشود، ه اثبات واجب الوجود ختم نميتقد است اين روش بمع

  .)52: ص، 19(  ممكن نيز باشد در عين حال كه قديم است،محدث غير حادث
برهان از راه نظر به موجود از حيث متحركّّّ و متغير بودن؛ يا به : ي طبيعيين طريقه) ب

 هر متحركّي نياز به محركّي دارد و اين سلسله در كه اين برهان از طريق حركت و ،عبارت ديگر
 كه تحريك آن به نحو تشويق است، مانند ،نهايت بايد به يك محركّ غير متحركّ برسد
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 تحريك عاشق نسبت به معشوق؛ اين محركّ غير متحركّ همان مبدأ أعلي و علتّ اول است

  .)53: ، ص19(
نظر   صرفنظر به موجود از حيث موجود بودنش، برهان از راه: الاهيي حكماي  طريقه) ج

: اصل اين برهان چنين است. حركّ حادث است يا قديم، متحركّ است يا غير متكه ايناز 
او به نقل از  .2»الموجود إن كان واجباً فهو المطلوب و الاّ استلزمه لإستحاله الدور و التسّلسل«

ي مسلمان   ابن سينا، رئيس فلاسفها ارائه كردهن طريقه راولين كسي كه اي«: گويد رشد مي ابن
  .)56: ، ص19( »بوده است

ترين و بهترين طريقه در   محكما كه به برهان صديقين معروف استفياض اين برهان ر
 زيرا در آن، از رهگذر نظر به وجود، كه عين حقيقت خداوند است، ،داند اثبات واجب تعالي مي

  .)68:  ص،همان( شود  ميوجود او اثبات
ز اين جهت  اما ا، زيرا واجب تعالي علتّ ندارد برهاني لمي نيست،اين برهان«: افزايد او مي

 به افعال و آثار واجب تعالي كه آنكند، بدون   وجود واجب را اثبات ميكه با نظر به نفس وجود،
 70: ، صهمان(» استو مفيد يقين استناد نمايد، برهان شبه لم(.  

براي اثبات واجب تعالي از برهان  ، در متون كلام سنتّي،ملاحظه شدطور كه  همان
) علّت( پي به حادث )معلولات (شود كه در آن از حدوث موجودات  ميحدوث اشيا استفاده

اما .  برهاني إنّي است كه تنها مفيد ظنّ استاستدلاليشود و آشكار است كه چنين   ميبرده
  اثبات واجب تعالي از طريق برهان شبه لم صورت،يجيدر كلام فلسفي و از جمله آثار لاه

  .باشد  ميگيرد كه مفيد يقين مي
كه مبتني بر مشهورات و ( جدلي و غير برهاني كلام ي هلاهيجي براي تبديل ادلّ

كند كه   مي به دو راهكار اشاره)كه مبتني بر يقينيات است( برهاني ي ه به ادلّ)اند مقبولات
داند  مي و ديگري را براي عوام مناسبيكي را مخصوص خواص:  

به ؛  به جاي دلايل كلامي)كه بر يقينيات استوارند(گزين كردن دلايل فلسفي  جاي. 1
كاررفته در آن  ه و مقدمات بحكمت مبتني بر تحقيق و تدقيق است ي هچه طريق اگر،نظر او

ردم نبوده، بلكه اهتداي به  اكثر ماز سنخ يقينيات است، لكن استفاده از آن مقدور و ميسورِ
  .)همان(آن مخصوص حكماي محقّقين و عقلاي كاملين است 

از منظر  ؛شود  ميگرفته) ع(طريق تمثيل از معصوم استفاده از مقدماتي كه از. 2
كه قياس   و همچناناست اوليات در قياس برهاني ي همنزل  چنين مقدماتي به،لاهيجي

 مفيد يقين كه مقدماتش مأخوذ از معصوم باشدليلي هم كند، د  مي يقيني هبرهاني افاد
  :است بدين نحو كه

  ؛ معصوم استي ه گفتاين مقدمه) الف
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  . حقّ است معصوم استي ههرچه گفت) ب

  .)50: ، ص19(اين مقدمه حقّ است : كه آننتيجه 
 ضمن مناسب خواندن اين شيوه به حال عوام، علم كلام حقيقي و دور از فياض

  معصوم ختمي هكه به گفتاي  ه ادلّي هرا عبارت از تحصيل معارف به واسطانحراف 
 با اين تفاوت كه ،كند  مي يكسان معرّفي يقين، با حكمتي ه آن را در افاد، دانستهشود مي

  .كند  مي يقين اجماليي ه افاد يقين تفصيلي كرده، ولي كلامي هحكمت افاد
 مانند خود فلسفه، ،ت كه در كلام فلسفي همس اخاطرسپاري اين نكته ضروري البتّه به

 كلام فلسفي در مقام ،به عبارت ديگر.  توجه داشتد به تفكيك مقام نظر از مقام عملباي
به لحاظ نظري، . »هست« متفاوت است با كلام فلسفي در مقام تحققّ يا ،»تعريف«نظر يا 

 مبتني بر مقدمات انيِ برهاز نوع قياسها   همانند فلسفه، بايد استدلال،در كلام فلسفي
توان مدعي شد كه   غير از اين است و نميا در مقام عمل، آنچه تحققّ يافته اميقيني باشد،

  .اقامه شده در مباحث مختلف، از سنخ قياس برهاني استهاي  تمامي استدلال
 لاهيجي بر برهاني بودن دلايل به حدي است كه وي حجيت ديگر ادلهّ تأكيدتوجه و 

، ملاك از ديدگاه فياض. پذيرد  ميها با برهان مانند كشف و شهود را صرفاً به جهت موافقت آن
 بعينه همان ، معلوم به كشف علمي اوي هبه عقيد.  موافقت آن با برهان استصحت كشف

و حكيم   عارف با كشف خود،رو از اين. خفاست و در وضوح تفاوت تنها و است برهان به معلوم
تر و   اشيا را شفافسند، با اين تفاوت كه عارف مكاشفر خود به يك نتيجه ميا برهان ب

 شناسد را از پس پرده مي ولي عالم رسمي تنها اشيا كند، تر و بدون پرده مشاهده مي واضح
  .)39: ، صهمان(

 موافقت آن با برهان است و اگر كسي كند كه ملاك صحت كشف  مياو خاطرنشان
، همان(ر خلاف مقتضاي برهان باشد، مستحقّ تكذيب خواهد بود ادعاي كشفي كند كه ب

 .)40: ص
 شيخ اشراق كه در آن، شيخ از ارسطو ي ه وي پس از نقل مكاشف،به همين جهت

، 9 و 154- 149: ، صص19(كند  مي علم باري تعالي به موجودات سؤالي ه نحوي هدربار
 علم حضوري  به جزئيات بدن مكاشفه، علم نفسدر اين«: افزايد  مي)73- 70: ، صص1ج

  در حالياست،دانسته شده و از طريق آن، علم حضوري خداوند به موجودات اثبات شده 
 متخيله و صور متخيله است نه با علم ي ه قوي هكه علم نفس به بدن و قواي آن به واسط 

طلب لاهيجي از اين م. » شيخ اشراق بر صواب نيستي هبنابراين مضمون مكاشف. حضوري
ردّ كشف و شهود قابل ست كه مج ااين اشتباه دليل بر آن«: دارد بيان مي  وكند مياستفاده 

هذا دليل علي «: برهان باشد بلكه تنها آن كشفي معتبر است كه موافق با اعتماد نيست،
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 »»عدم الإعتماد علي مجردّ الكشف الذيّ يدعيه أرباب المشاهدات إلاّ ما ساعده البرهان

  .)227: ص، 19(
ادلّه و قواعد فلسفي در تبيين مسائل  گيري از اصطلاحات، بهره .2. 2. 4
شده در سنّت كلام فلسفي، استفاده از  آشكار كتب نگاشتههاي  از مشخّصه: كلامي

در اين نوع از . اصطلاحات، ادلّه و قواعد فلسفي در جهت اثبات و تقرير مسائل كلامي است
تقرير مباحث و تحرير مباحث و موضوعات كلامي به سبك  ي ه شيوكه اينكتب، علاوه بر 

شود، دلايلي هم كه   مي و از اصطلاحات فلسفي نيز به وفور استفادهموضوعات فلسفي است
 همان ادلّه و براهيني است كه در حكمت به كار ،طور عمده  بهگردد  ميدر هر مسأله مطرح

  .شود  ميبرده
  مبناي اثبات مدعيات كلامي قرارعد فلسفي كلام فلسفي، اصول و قوابنابراين در

ه در  كاند  نظام فلسفي خاصاين اصول و قواعد فلسفي بالطبع متعلقّ به يك. گيرد مي
 تلاش فراوان نموده ،او در آثار خود.  مشّاء استي ه فلسفخصوص لاهيجي، اين نظام حكمي
 تبيين مسائل كلامي شده در حكمت مشّائي، به اثبات و است كه بر اساس قواعد پذيرفته

  . استعمال اصطلاحات و عبارات فلسفي نيز امري شايع و رايج در آثار اوست. بپردازد
 تا حد زيادي متأثّر از خواجه نصيرالدين طوسي و ،در آثار لاهيجيها  وجود اين ويژگي
 براي ، تبيين مسائل كلامي در چارچوب نظام فكري مشّايي،در واقع. مكتب كلامي اوست

تين بار توسط خواجه صورت پذيرفت و همو بود كه با وارد كردن بسياري از نخس
 مصطلحات اين علم پديد ي اصطلاحات فلسفي به علم كلام، تحولي اساسي در مجموعه

  .  كاملاً فلسفي داداي  هآورد و به كلام صبغ
ن  در ميزاات كلام فلسفي از كلام سنّتي محضترين مميز  يكي از اصلي،شك  بدون

پر واضح است كه استعمال اين اصول . كارگيري همين قواعد حكمي است  بهي هو نحو
 تقرير ي ه سبب تغيير در نتايج كلامي و تفاوت در شيو،فلسفي در مواضع متعددي

  . گردد  ميمباحث
 پذيرد  مي يكي از قوانين مهم فلسفي كه فياض آن را تشريح كرده و،براي نمونه

 الواحد تفاوت فراواني با ي هشناسي مبتني بر قاعد جهانآشكارا .  است الواحدي هقاعد
 يكي از اصول فلسفي حكمت ،اين قاعده در اصل .شناسي غير مبتني بر آن دارد هستي
رفته   ميكار   كه در تبيين كيفيت خلقت و پديد آمدن جهان آفرينش بهاستمشّاء 
 پيدايش موجودات ، امتناع ورزيده الواحدي هقاعدبسياري از متكلّمان از پذيرش . است

 آن را در تعارض با قدرت ، چراكه از سويينمودند،  مي ديگري تشريحي هرا به گون
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 جزافيه و ي ه قائل به تحقّق اراد،ديدند و از سوي ديگر  ميمطلقه و اختيار خداوند تعالي

  .)293: ص، 16( ترجيح بلا مرجح بودند
ز جمله خواجه نصير الدين طوسي و لاهيجي با اين وصف، شارحان حكمت مشّاء ا

 در تبيين مسائل كلامي از ،كه اين قاعده را پذيرفته بودند، آن را وارد علم كلام كرده
  :گويد  ميلاهيجي در مقام بيان اين قاعده. آن بهره گرفتند

 از وي صادر نشود در باشد من جميع الجهات و الحيثياتهر گاه فاعل واحد بوده «
، 16(»  و ساير معلولات از وي به واسطه صادر شوندواحد، مگر معلول واحد ي همرتب
 .)290  و221: صص

  برهاني بر آني هه اقامو باست  فلسفي بر آمده ي هسپس در صدد اثبات اين قاعد
 به بيان كيفيت آفرينش ، الواحدي ه وي با استفاده از قاعد.)290: ، صهمان( پردازد مي

 كه واحد حقيقي است، ،كند كه از خداوند متعال  مينشانطر خا،موجودات پرداخته
شود، دو معلول   مي كه عقل اول ناميده،آيد و از اين معلول  مي يك معلول به وجودفقط

به همين ترتيب از عقل . شوند  ميآيد كه عقل دوم و فلك اول خوانده  ميديگر پديد
ه عقل دهم كه جهات كثرت زيادي شود تا برسد ب  ميدوم، عقل سوم و فلك دوم آفريده
، همان( گردد  مي علّت پيدايش موجودات مادي كثير،در آن موجود است و بدين سبب

  ).292: ص
به نظر او، قول به وحدت صادر اول و وجوب ترتيب در صدور كثرت از واحد 

يار  و منافاتي با اراده و اختاز عقائد شريعت مطّهره نيستاي  هحقيقي، منافي هيچ عقيد
 جزافيه و ترجيح بلا مرجح باطل است، تعلّق ي هجا كه اراد  و از آنواجب تعالي ندارد

اراده و اختيار به يكي از متعينات نيازمند خصوصيتي است كه بتواند مرجح تعلّق قرار 
خصيص ايجاد به مؤثّر  منافاتي با توحيد افعالي و تهمچنين قول به وسايط فيض .گيرد

 زيرا علّت متوسطه، مفيد وجود و مؤثّر در ايجاد نيست، بلكه واسطه در حقيقي ندارد،
 محقّقين و ي ه از همين روست كه قاطب. وجود از علّت بعيد به معلول استوصول فيض
لا مؤثّر في «به وجوب وسايط هستند، تصريح به  قائل كه اينن با هيألحكماي مت

  .)293: ، صهمان( اند كرده» الوجود
اول ما « و يا »اول ما خلق اللّه العقل«:  باور است كه احاديثي همچوناو بر اين

 و  اول و ترتيب صدور موجودات دارداشاره به خلقت عقل» روحي«يا » خلق اللّه عقلي
  .كند  ميتأييد الواحد را ي هقاعد

 ،طور مشخّص به: فيلسوفان  فراوان از منابع فلسفي و آثاري ه استفاد.3. 2. 4
مندي  شوند، بهره  ميخصوصيات بارز آثاري كه به سبك كلام فلسفي نگاشتهيكي از 
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تب، در در اين دست از ك. فيلسوفان استهاي  فراوان از كتب و مĤخذ فلسفي و نگاشته

  فيلسوفان در باب موضوعات و مسائل كلامي نقل و بررسيبيشتر مواضع، نظرات و آراي
 آنچه ، به سبك كلامي محض، در اكثر مواضعشده كه در كتب نگاشته   در حاليشود، مي
  . و اقوال متكلّمان است آراگيرد  مي توجه و مطمح نظر قرارحلم

 آنچه اهميت دارد بررسي و تبيين مسائل و ،جا كه در كلام فلسفي  از آن،در واقع
و نظرات ها   نقل و نقد انديشه،طور طبيعي  به،موضوعات كلامي از ديدگاه فلسفي است

از همين . آيد  ميشمار ناپذير به  امري عادي و اجتناب،ه در باب مباحث اعتقاديفلاسف
 بيش از هر منبعي ديگر، از كتب فلسفي استفاده و به طور ،روست كه در اين قبيل آثار

  .شود  ميها نقل قول مكرّر از آن
 بهوي .  قرار گرفته استنظرمد اي  ه به نحو شايست،اين خصوصيت در آثار لاهيجي

بسياري از آثار كلامي متكلمّان پيش از خود، از شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي گرفته 
و هيچ نامي از اعتنا است  تا ابن ميثم، فاضل مقداد، بياضي و بسياري از متكلمّان ديگر بي

 به آثار فلاسفه و نقل مطالب و نظرات ايشان در ،اما در عوض. برد ايشان و آثارشان نمي
 اين امر سبب گشته .، عنايت و اهتمام فراوان داشته است ايماني هسرمايو  گوهر مراد شوارق،

جا   فلسفي زيادي به خود بگيرد تا آني ه صبغشوارق الإلهامكه تمام تأليفات فياض و به ويژه 
دقتّ .  به يك كتاب كلامي شبيه باشد، به كتابي فلسفي همانند استشوارق كه آنكه بيش از 

  كافي،براي نمونه .كند  ميتأييداين نظر را ، مراد  گوهر وشوارق فياض در تأليف در منابع
وي كه .  نظري افكنده شودشوارق الالهام كتاب الاهيدر مبحث علم ست به منابع لاهيجي ا

 نظرات ابن سينا پرداخته تأييد به تبيين و ،در اين مسئله نيز همانند بسياري از مسائل ديگر
 نقل اشارات و التعّليقاتو ) حدود سه صفحه( ءات شفاهيلاكلمات شيخ را در  تفصيل هب ،است
كند كه رأي حق در اين موضوع همان   ميانجام اثباتو سر) 70 - 60 :، صص19(است  كرده

ي صور  واسطه  ه يعني علم خداوند به موجودات ب است؛رأيي است كه ابن سينا بيان كرده
 او در .آيد  ميبه حسابت كه از لوازم ذات و متأخرّ از آن ي قائم به ذات خداوند اس علميه
گويي از   و در مقام پاسخكند واجه نصير به رأي ابن سينا اشاره مي به اشكالات خ،ادامه

  .)170 : صهمان، (آيد مي اشكالات خواجه به شيخ بر
ت  آورده اسشوارقتعداد و ميزان منقولاتي كه لاهيجي از ابن سينا در مجموع كتاب 

از او  سيصد مرتبهبيش از  ،در اين اثر فياض .كند  ميخوبي آشكاره  فلسفي اين اثر را بي هوجه
از اين آثار همراه  3 فهرستي،در ادامه. وي پرداخته استهاي  نام برده و به ذكر مطالبي از نگاشته

  .شود  ميها اشاره با تعداد دفعات نقل از آن
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: شفاء .4 ، مرتبه16: التعليقات .3 ، مرتبه34: ءفاات شالاهي .2  ، مرتبه33: اشارات .1
 5:  اثبات مبدأ اولي هالرس .7 ، مرتبه2: نجات .6 ، مرتبه34: طبيعيات شفا .5  ، مرتبه150
  . مرتبه12: مبدأ و معاد .8 ،مرتبه
  

   نتيجه.5
  كلام فلسفي گرايشي است در نگارش علم كلام كه در آن، مباحث كلامي با استفاده از 

 خواجه .شود  ميصطلاحات و قواعد فلسفي و در قالب روش استدلال برهاني تقرير و تبيينا
طور    مكتب كلام فلسفي را در شيعه به،تجريد الإعتقادالدين طوسي با نگارش كتاب  نصير

فيلسوفان پس .  عطفي را در تاريخ اين علم به وجود آوردي هگذاري كرد و نقط رسمي بنيان
 و با سبك و روش ند اقتفاي از او، مسائل كلامي را در فلسفه مطرح كرداز خواجه نيز به

 كه ،)1072م (الرزاق لاهيجي  عبد ملاّجمله اين  از .ها را تجزيه و تحليل نمودند  آن،فيفلس
 درصدد برآمد كه همانند خواجه و حتّي بيش از او، با ،خود هم فيلسوف بود و هم متكلّم

 مشّاء، به تقرير و تبيين مباحث كلامي بپردازد ي ه اصطلحات فلسفاستفاده از اصول، قواعد و
كلامي و تشريح موضوعات اين علم در هاي  و لذا سعي و اهتمام فراواني در توجيه گزاره

 بررسي آثار او و ديگر متكلمّان مكتب كلام فلسفي نشان. قالب نظام حكمت مشّايي نمود
 استفاده از روش برهاني در اثبات هايي همچون يو ويژگها  دهد كه اين مكتب از شاخصه مي

ادلّه و قواعد فلسفي در تبيين مسائل كلامي،  گيري از اصطلاحات، مسائل كلامي، بهره
، اعتقاد به الاهي مستقلّ دانستن عقل در تحصيل معارف ، نقليي ه حداقلي از ادلي هاستفاد

   .برخوردار است توافق و تعاضد عقل با وحي
  

  اه يادداشت
در كافي شريف اشاره كرد كه ) عليه السلام(توان به حديث مروي از امام كاظم  براي نمونه، مي. 1

حجه ظاهره و حجه باطنه؛ فأما الظاهره فالرّسل و : يا هشام إنّ للّه علي النّاس حجتين«: مي فرمايند
 ). 16: ، ص1: ، ج15(» و أما الباطنه فالعقول) عليهم السلام(الأنبياء و الأئمه 

، 17(و ) 235: ، ص16: (ك.ر. ي ايمان و گوهر مراد نيز تبيين شده است اين مطلب در سرمايه. 2
 ). 40: ص

.  تنظيم شده است شوارقهاي مندرج در پايان جلد پنجم فهرست مذكور عمدتاً بر اساس فهرست. 3
 ).358 - 340: ، صص19: (ك.ر
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